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  چكيده
ات که این حقایق، تفصیل نیافته و تعیناند. ازآنجاحقایق اندماجی مقام ذات، حیثیات، احوال و صفات آن ذات بسیط

کنند و در غیب ذات، اند. حقایق اندماجی، کثرتی بالفعل را در ذات ایجاد نمیذات نیســـتند، در ذات مســـتهلک
ــادقاند؛ یعنی ظهور ندارند. این حقایق، از جهت ومخفی ــتند. احد بر ذات ص اند، یعنی حیثیات جهت واحد ذات هس

ــاره به این عارفان مکتب ابن ــتجنان، اجمال، کمون و قوه، براي اش ــتهلاك، اندماج، اس عربی، از واژگانی مانند اس
ــتفاده کرده ــور این حقایق در متن ذاتی که بدان موجودند، ارااند. آنان تبیینحقایق اس ه ئهایی دربارة چگونگی حض

اي اند. از نظرگاه عرفانی، این حقایق را باید داراي نحوههایی نیز براي دریافت بهتر آنها استفاده کردهداده و از مثال
    .ویژه از موجودیت مجازي یا بالعرض دانست

صــداق م ترینذاتی مقام ذات، مهمشــئون  . کمالات وکندمیاز حقایق اندماجی با تأکید بر مقام ذات بحث  ،این نوشــتار
ان ر مصادیق این حقایق نیز جریسایالدینی هستند. اما اصل بحث عمومیت دارد و دربارة حقایق اندماجی در عرفان محیی

    دارد.
  عربی.حقایق اندماجی، مقام ذات، تحقق مجازي و بالعرض، مکتب ابن :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
ند که در عین حضــور در متن، در هســت حیثیات گوناگون موجود در یک متن وجودي ،حقایق اندماجی

لکه از آن، بشــئون  شــوند و نهآفرینند. این حیثیات، نه نفاد آن متن محســوب میآن تمایز و کثرت نمی
ست می س الامريحقایق، حیثیاتی نفساین آن ندارند.  يآیند و تحققی وراحاق ذات آن متن به د  ،ندته

ی در پ ،در حصــول مفاهیم آنها نقش دارد. در این نوشــتارالبته ذهن  ،و ســاخته و پرداختۀ ذهن نیســتند
. عارفان هســـتیم عربیابنچیســـتی و نحوة وجود حقایق اندماجی را از منظر عارفان مکتب بررســـی 

  اند.هایی نیز دربارة نحوة خارجیت این مفاهیم ارائه کردهاند، و تبیینمعتقدند که این حقایق خارجی
سماء الهی در مقام ذات، وجود مراتب  .ونی دارندحقایق اندماجی مصادیق گوناگ ازجمله صفات و ا

.  ...وتر وجود در مراتب بالاتر، حضـــور علمی تمام حقایق در تعین اول، معقولات ثانیۀ فلســـفی پایین
تبیین صــحیح موجودیت خارجی این حقایق، در تبیین صــحیح مباحث گوناگونی از فلســفه و  ،بنابراین

د. براي نمونه، حل مسئلۀ نحوة خارجیت حقایق اندماجی، ما را با تفسیري خاص عرفان نظري نقش دار
صفات با ذات الهی روبه سیري کند و رو میاز عینیت  ضور حقایق نامتناهی در تف ویژه در مورد نحوة ح

کند. مسئلۀ علم پیشین ذاتی الهی، نحوة وجود جمعی اسم جامع مقام ذات و در مرتبۀ تعین اول ارائه می
از دیگر مباحثی هســـتند که نتیجۀ این بحث در نوع تبیین آنها اثر  و...االله، نحوة وجود جمعی عقل اول 

باحث فراوانی از عرفان نظري و نیز  ندماجی، در م نابراین، تبیین دقیق نحوة خارجیت حقایق ا دارد. ب
کن است موجب توجه به نحوة خارجیت حقایق اندماجی، ممعدم حکمت متعالیه داراي اهمیت است. 

  هاي عارفان گردد.بدفهمی در مورد برخی از اندیشه
ــینۀ مباحث و تبیین ،در این مقاله ــخن خواهیم گفت. بیش ان هاي عارفتنها از اندماج در مقام ذات س

دربارة حقایق اندماجی، در این قلمرو شکل گرفته است. اما اصل بحث، کلی است و هرجا که اندماجی 
یق اهایی که عارفان دربارة این حقمطرح باشـــد، جریان دارد. پس از بیان اندماج در مقام ذات، به تبیین

  .زیمپردامیدارند، 

  اندماج در مقام ذات
  . نفي تعينات از مقام ذات۱

یعنی اطلاق از هر قیدي، حتی از قید اطلاق. مقام ذات الهی،  ؛خصیصۀ ذات الهی، اطلاق مقسمی است
ست ان «دارد. یافته در آن مقام تحقق ننحو تفصیلاي بههیچ تعین ویژه ،بنابراین .از هر قید و تعینی آزاد ا
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سماّة بغیب الغیب، تارة و الهویۀ المطلقۀ اخر ستلزم ، یمتنع ان یعتبر فیها ايالذات باعتبار اللاتعین الم مر ی
 ).122، ص1360ترکه، ابن» (التکثُّر و التعدُّد یالتعین و التقید و یستدع

صیل ست ،آورند و هریک از دیگريیافته، کثرت پدید میتعینات تف ... لکون « .ممتاز و با آن متباین ا
ن ع ء أو أشیاء، فإنهّ محدود مخصوص مقید بکونه متمیزاًعن غیره و کلّ متمیز عن شی کلّ متعین متمیزاً

هیچ اســم عرفانی و نیز هیچ صــفتی ممتاز از  ،). بنابراین44، صق1423(جندي، » غیره، و خارجا عنه
  ذات به اضافۀ یک صفت خاص. در :ست ازا دیگر صفات، در آن مقام تحقق ندارد. اسم عرفانی عبارت

ــت ،حقیقت ــم عرفانی، یک تعین ویژه اس ــکل می ،بنابراین .اس  گیرد که ذات در مقام تعینیهنگامی ش
که مقام ذات، که عاري از هر تعینی است، مقامی است که هیچ اسم عرفانی در اي قرار گیرد. ازآنجاویژه

  گویند.یهم م» لااسم و لارسم«آن تحقق ندارد، بدان مقام 
مقام ذات بسیط محض است و هیچ کثرتی از تعینات در آن وجود ندارد. بساطت مقام ذات را معمولاً 

ــرت احدیت ذاتیه«هاي مقام ذات، رو، یکی از نامکنند. ازاینبیان می» احدیت ذاتی«با تعبیر  ــ» حض ت. اس
 احد ولاو ء لنفسـه، لایتعدد فیها شـی لاحضـرة الاحدیۀ الذاتیۀ الإلهیۀ لا یقبل شـیئاماً من احکام التعدد، و«

  ).239-238، ص1375(قونوي، » بالفرض والتقدیر بالوجود ولا ما، لا ینضاف الیه کثرة بوجه کثیر، ولا
صطلاح  شاره به وحدت ویژة مقام ذات، ا اند. وحدت را به کار برده» وحدت حقیقیه«عارفان براي ا

ــت و در  و کثرتی که معمولاً ــیار با آن مواجهیم، وحدت و کثرت عددي مورد توجه اس عالم کثرت بس
اســت. اما وحدت حقیقیه، وحدتی غیرعددي اســت و در مقابل خود کثرت ندارد. وحدت مقام ذات، 

 وحدت غیرعددي است.
ست و هیچ تکثري در آن راه ندارد و داراي  صرف ا عارفان همین واقعیت را، که ذات الهی وحدت 

  :الصــفات اســتالذات و احديگویند که حق تعالی، احدينه نیز باز میگویقیه اســت، بدینوحدت حق
الذات واحد الصفات، امره واحد و حکمه واحد و علمه بنفسه و بالأشیاء  يفإنه [اي الحق سبحانه] احد«

  ).81، ص1375(قونوي، » علم واحد لااختلاف فیه و لاتغیر
ات تحقق ندارد، کثرت حاصـــل از اعتبارات، تنها کثرت حاصـــل از تعینات در ذاز نگاه عارفان، نه

و  إطلاقه باعتبار اللاتعین یغیب هویۀ الحق إشــارة ال« :جهات و حیثیات متعدد نیز از ذات منتفی اســت
). حق تعالی، از همۀ وجوه، 18-17، صب 1371(قونوي، » الحقیقیۀ الماحیۀ لجمیع الاعتبارات وحدته

الحق [سـبحانه] واحد من جمیع الوجوه. «با ذات او اسـت واحد اسـت و همین سـرّ عینیت صـفات او 
  ».لذاته عین ذاته فإدراکه سبحانه
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  . حقايق اندماجي مقام ذات۲

بنا بر آنچه گذشت، ذات الهی منزه از هر تعین و مبرا از اشتمال بر کثرت حاصل از تعینات و کثرت حاصل 
 ها ممتاز باشد، در ذاتها و صفتسایر اسم از جهات و حیثیات است. هیچ اسم و صفتی، بدان نحو که از

وي تحقق ندارد. اما آیا این بدان معناســت که ذات الهی، خالی از اوصــاف و کمالات اســت؟ هرگز چنین 
سم در تعین ثانی بروز می سم قدیر تحقق ندارد، این دو ا سم علیم و ا ا ذات یابند، امنیست. در ذات الهی، ا

بدون اینکه علیم از قدیر ممتاز باشد. بنابراین، ذات الهی سرشار از کمالات  الهی هم علیم است و هم قدیر،
گردند، بیان و حقایق اســت. عارفان این نکته را به دو گونه، که با هم ارتباط وثیق دارند و به یکدیگر بازمی

کی و لانحو اســتهاند که وحدت حقیقی مشــتمل بر تمام حقایق اســت، بهاند. در گونۀ نخســت، گفتهکرده
اند که حق تعالی داراي دو دسته از کمالات است: کمال ذاتی و کمال اسمائی. اندراجی. در گونۀ دوم، گفته

  اند.همۀ کمالات و حقایق، مندمج و مندرج در کمال ذاتی حق

  الف. اندماج تمام حقايق در وحدت حقيقية ذات

ردارندة تمام کثرات اســـت. ذات الهی گفتیم که وحدت حقیقیه، کثرت مقابل ندارد؛ زیرا هاضـــم و درب
زیبایی بیان کرده است که اگر کثرت به قونوي محقق. حال شامل همه استدرعین و بسیط محض است

ــۀ تعینات به ظهور نمی ــید. البتدر وحدت ذاتی ذات الهی مندرج و کامن نبود، کثرتی هم در عرص ه رس
حضور کثرت، منافی وحدت ذات نیست. در  این .نحو اندماجی حضور داردبه ،کثرت در وحدت ذاتی

وحدت ذات، جامع تمام کثرات،  ،اند. بنابراینوحدت حقیقیۀ مقام ذات، تمام امور متقابل مســـتهلک
ست، اما نه بدان معنی که عین اضداد شود و نه بدان نحو که اضداد با هم تباین و تنافر  ازجمله اضداد ا

ند (ر.ك: قونوي،  لدین ترکهائنصـــ). 247-246، ص1375دار با  ا ، وحدت محقق قونوينیز همگام 
اند؛ زیرا مشـــتمل بر تمام موجودات ها در آن مســـتهلکداند که تمام متقابلذات را وحدتی می حقیقیۀ

  است. این وحدت، مشتمل بر تمام انواع وحدت و کثرت است.
ضافۀ إل ستهلک فیها جمیع المتقابلات من  یانّ الوحدة الحقیقیۀ الم هویۀ الحق، هی الوحدة المطلقۀ التی ی

  .)173، ص1360ترکه، ابن( جمیع الموجودات یالمتناقضات و المتضادات و غیرها، لاشتمالها بالذات عل

  ب. اندماج تمام حقايق در كمال ذاتي

سزاوار آ :اندگفته »کمال«در تعریف  سته که براي آنچه  شای ست  ست، بهصفاتی ا شگونهن ا سته اي  ای
کمال ذات، متفرع بر ذات است و همان . »حصول ما ینبغی کما ینبغی لما ینبغی« :شودحاصل است یا می
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ــایســته براي ذات می منظور از کمالات حق تعالی، صــفات متفرع بر ذات او  ،باشــد. بنابراینحالات ش
ست شندبه ،ا سته با شای صفات براي ذات حق  ). عارفان محقق 414، ص1389پناه، دان(یز نحوي که آن 

ن است آ »کمال ذاتی« اند: کمال ذاتی و کمال اسمائی.کمالات الهی را در یک تقسیم، بر دو دسته دانسته
ه و تجلیات، بروز یافتشـــئون  اي پیش از آنکه غیر، یعنیکه حق تعالی در موطن ذات خود و در مرتبه

ست. کمال ذاتی، همان پُ شد، واجد آن ا شأ بروز با ست که من ر و مملو بودن ذات از حقایق و کمالات ا
به مقام ذات، مقام غناي ذاتی  ،روملازم غناي ذاتی حق تعالی است، ازاین ،تمام تعینات است. کمال ذاتی

  گویند. این کمال، اجمالی و اندماجی و غیرمفصلّ است.نیز می
 یوجه کل یعل ،اعتبارات ذات به أحکامها و لوازمهاشئون و احوال و «آن است که  »مطلق يغنا« يو معنا

مر ذات را فی بطونها و اندراج الکل فی « ،نمایندیم یو کیان ی، که جمله در مراتب حقایق اله»یجمُل
، و الواحد فی الأحد، مشاهد و ثابت باشند به »وحدتها، کاندراج جمیع الأعداد و مراتبها جمع، فی الواحد

  .)124، ص1379ا، کما ظهرت و تظهر و تثبتّ و تشاهد فی المراتب (فرغانی، جمیع صورها و أحکامه
سمائی ست که حق تعالی به ،کمال ا سب مراتب کمالی ا ست. بروز کمالات شئونح ات و تجلیات دارا

سم سمائی، نیازمند بروز ا سم عرفانیازآنجا .هاي عرفانی استا شراقی ویژه ،که بروز ا ضافۀ ا اي نیازمند ا
پناه، و تعینات، است (ر.ك: یزدانشئون  ور کمال اسمائی نیازمند حضور غیر، یعنی تجلیات واست، ظه

ة حق کردیافته و تعین پیدادیگر، کمالات اســـمائی، کمالات تفصـــیلعبارت ). به 416-415، ص1389
  .)234، ص1، جق1428ت گرفته است (ر.ك: فرغانی، ئتعالی است که از کمال ذاتی نش

یان و جامی محقق به ب عالی دارد.  بارة نحوة تحقق کمالات ذاتی حق ت این  ،يتعبیرهایی نیکو در
 صورت کلی و جمُلی تحقق دارند؛ بدان نحو که همۀ حقایق در وحدت ذات مندرج و مندمجکمالات به

ــت به موجب کان اللهّ و  يدر مقام احدیت و«گفت: ند. همو که در مقام نفی تعینات از مرتبۀ ذات میهس
ــمل )، در مقام اثبات کمالات براي ذات 91، ص1383(جامی، » و لاعیناً ء، هیچ نبود لاعلماًییکن معه ش

  گوید:چنین می
چون وجوب وجود و  ؛شرط نیست يکه در اتّصاف به آن تعددّ وجود یاست ذات یحضرت حقّ را کمال

شهود و صان و  صفات نق شئون و احوال و اعتبارات ذا يقدم و تقدسّ از  ت را به احکامها و لوازمها مر 
المراتب الإلهیۀ  یوحدتها کما تظهر و تشــاهد ف یبطون الذاّت و اندراج الکلّ ف یف یجمل یوجه کلّ یعل

  ).55و الکونیۀ (همان، ص
است، سخن در این است که ذات الهی مشتمل بر تمام کمالات  »کمال ذاتی«وقتی صحبت از  ،بنابراین

ـــت که  گونهنحو اطلاقی و آننحو تعینی و همراه با نقائص و کدورات، بل بهالبته نه به .و حقایق اس
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ی منافات ،حصول این کمالات .نهایت استشایستۀ مقام اطلاقی ذات است. ذات الهی داراي کمالات بی
  .اندگونۀ اندماجی و استهلاکی متحققبه ،با وحدت صرف او ندارد. این کمالات و حقایق در مقام ذات

  ذاتي حقشئون  ج.

کنند. هرچه در مراتب ذاتی نیز یاد میشئون  از کمالات و حقایق مندمج در ذات الهی، با عنوان احوال و
عبارت واقع ریشــه در همین کمالات و حقایق اطلاقی و اندماجی ذات دارد. به  کند، درتعینی ظهور می

ست که بروز میشئون  دیگر،  مام حقایقت ،آورد. بنابراینمیتعینی حق را پدید شئون  کند وذاتی حق ا
له أحوال اولیۀ یسمُّونها بهذا الاعتبار شئوناً ذاتیۀ، لاقتضائها ان یظهر  ...انَّ الوجود المطلق « :اندحقشئون 

  ).110، ص1360ترکه، ابن» (الذات بحسبها

  د. احكام اطلاقي مقام ذات

که  ســتا ناپذیر اســت. اما منظور ایشــان آنحکمعارفان تأکید فراوانی بر این نکته دارند که مقام ذات، 
توان به ذات مطلق نســـبت داد، مگر آنکه ذات از موطن احکام ویژة موجودات مقید و متناهی را نمی

به ســاحت تعینات تنزل نماید. اما احکامی که موجب تنزل ذات از مقام اطلاقی خود نشــوند و  ،اطلاقی
صادق حقیقیۀمنافاتی با اطلاق ذاتی و وحدت  شند، بر ذات  شته با ها اند و ذات پذیراي آنمقام ذات ندا

  ).326-325، ص1389پناه، خواهد بود (ر.ك: یزدان
ندماجی مقام ذات قرار دارند. نمونه هایی از این احکام که مطابق احکام اطلاقی در زمرة حقایق ا
، وحدت ذاتی، بســاطت ذاتی اصــطلاح فلســفی، در زمرة معقولات ثانیۀ فلســفی قرار دارند، عبارتند از:

  وجوب ذاتی، وجود من حیث هو، اطلاق ذاتی، فعلیت 

  الفاظ بيانگر مفاد اندماج
شاهده کردیم، عارفان از که تاچنان ضور کمالات و حقایق در ذات، با عناوینی مانند  چگونگیکنون م ح

ندماج«، »اســـتجنان«، »اســـتهلاك« ندراج«، »ا ند. تعبیر کرده» ندکاكا«و » کمون«، »قوه«، »اجمال«، »ا ا
  گذرانیم:تعابیر را از نظر میمشتمل بر این هایی از عبارات نمونه

  استهلاك
ستهلاك«منظور از  صل همۀ تعینات موجود »ا ست. در مقام ذات، ا شیء ا ، فنا و هلاکت هویت تعینی 

وجه  یعنی ؛اندهمۀ تعینات در مقام ذات، مســـتهلک :توان گفتمی ،نحو تعینی. بنابرایناســـت، اما نه به
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ـــت. ... و من حیث غیب الذات المحیطۀ بجمیع المراتب و الموجودات و « تعینی آنها فانی و نابود اس
الأسماء و الصفات و الأحوال و النسب و الإضافات، فإنها منبع کل کثرة و وحدة وجودیۀ و نسبیۀ، فإنها 

  .)189، ص1375(قونوي،  »فهی اصل کل مرتبۀ و موجود و عدد و معدود بأجمعها کانت مستهلکۀ فیها،

  كمون
ـــت اند، اما تعین نیافته و ظهور این حقایق در آن ذات متحقق .مقام ذات مشـــتمل بر تمام حقایق اس

اند؛ زیرا هنوز آشـــکار نشـــده و این حقایق، در غیب کنه ذات، مخفی :توان گفتمی ،اند. بنابرایننکرده
  ).115(همان، ص» ... احکاما و أوصافا کانت مستهلکۀ فی وحدة الحق و کامنۀ فیه« :اندافتهظهور نی

  استجنان
 اند؛ زیرا هنوز بروز تعینیمعناي اختفاء و پنهان بودن اســـت. حقایق اندماجی، در ذات پنهاناین واژه نیز به

شده سبحانه لم«اند: نیافته و کثرتی بالفعل را موجب ن ستجاعلم ان الحق  صورة کماله الم ن ا أحب ظهوره ب
  ).6 (همان، ص» فی غیب هویته المستوعب لأحکام سائر شئونه الذاتیۀ و ظهر فی کل شأن منها بحسبه

  اندماج
ان یشاهد ک یأن الحق تعال« :معناي پنهان و پوشیده بودن استافق با کمون و استجنان، بهاین واژه نیز هم

الأســـماء، و مظاهرها کلها فی ذاته بذاته فی عین أولیته و باطنیتۀ «ذاته و کمالاته الذاتیۀ المســـماة ب 
  .)329، ص1375(قیصري،  »مجموعۀ مندمجۀ بعضها فی بعض

  اندراج
که حقایق رفته و غایب گشـــته اســـت. ازآنجا وقتی چیزي مندرج در چیز دیگري اســـت، در آن فرو

گویند که در کنه ذات فرو رفته و در آن اند، چنین میاند و آشــکار نشــدهر غیب ذات مخفیاندماجی، د
  اند.غایب شده

 یوجه کل یو احوال و اعتبارات ذات به أحکامها و لوازمها علشـئـون  این اســت که،» مطلق يغنا« يو معنا
طونها و اندراج الکل فی وحدتها، نمایند مر ذات را فی بی، میو کیان ی، که جمله در مراتب حقایق الهیجمل

  ).124، ص1379کاندراج جمیع الأعداد و مراتبها جمع، فی الواحد، و الواحد فی الأحد، ... (فرغانی، 

  انطواء
. شــودپیچند، آنچه از آن آشــکار بود، پنهان میمعناي در هم پیچیدن اســت. وقتی طومار را میبه» طیّ«

ه باز نشده است، مشتمل بر چیزهایی است که اکنون مخفی است. طومار در هم پیچیده شده، و کتابی ک
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ستعمال می» علی«با » انطواء«در این حال،  ست که در آن شود. ازآنجاا شتمل بر حقایقی ا که مقام ذات م
ۀ هذه و یتعذرّ معرف« :برندرا براي آن به کار می» انطواء«اند، تعبیر پنهان شده و هنوز منتشر و ظاهر نشده

ت أیضـا من حیث عدم العلم بما انطوت علیه من الأمور الکامنۀ فی غیب کنهها التی لایمکن تعینها و الذا
  ).37، ص 1374فناري، » (ظهورها دفعۀ، بل بالتدریج

  اجمال
ست. حقایق اندماجی در مقام ذات، مجتمع، در اینجا به»اجمال« صیل نیافتهمعناي جمع کردن ا اند. اند و تف

نی نحو اطلاقی و غیرتعیحقایق، در مراتب تعینات خواهد بود. البته این اجمال و تجمع، بهتفصـــیل این 
ست:  سمائیۀ فی الأح أنّ جمیع الربوبیات المتعینۀ فی جمیع المربوبین من جمیع«ا ضرات الإلهیۀ الأ دیّۀ الح

  ).398-397، صق1423(جندي، » الذاتیۀ الإلهیۀ بالقوةّ و الإجمال، قد تفصلّت فیهم و بهم بالفعل

  قوه
صیل ست. عارفان حقایق تف شده ا سفی وام گرفته  شده را نیافته و متعیقوه و فعل در اینجا از متون فل

، بالقوه انداي که مجتمع، مندمج و بدون تعینخوانند. در مقابل، همان حقایق را در مرتبهیافته میفعلیت
ـــت به حیثیت و مراد به اندراج آنها در ذات، بودن«خوانند. می که هنوز از قوتّ به فعل نیامده  یآنهاس

 .)37، ص1383(جامی، » باشند

  هاي عارفان دربارة حيثيات اندماجيانواع تبيين
شت، منظور از چنان ست که در متن وجودي مخفی»حیثیات اندماجی«که گذ با  اند و با هم و، حیثیاتی ا

ـــازند و متن وجودي متحدند. کثرتی بالفعل را نمی وجود آنها در متن وجودي، با وحدت آن متن س
ست.  گونه که در تعقل ممتازند، در وجود عینی ممتاز از یکدیگر نیستند آن حیثیات، آندرواقع سازگار ا

یان این يو متنی ورا فان براي ب عار ند.  ندار یات و حقایق، تبیینمتن وجودي  نه حیث نگو د و هایی دار
  اند.به حقیقت آنها، بیان کردههایی نیز براي انتقال ذهن نمونه

  الف. پنهان و مندمج بودن حقايق اندماجي در ذات الهي

ستند و حقیقتی چنان شکار با هم و با متن وجودي خود نی که گذشت، حیثیات اندماجی داراي تمایزي آ
ین دریافتی از ا کاوانۀ عقلی نبود، اصـــلاًنگر و نگاه ژرفوراي متن وجودي ندارند. اگر شـــهود عمق
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شت. بنابراین ستجنان در غیب و کنه  ،حیثیات وجود ندا از یک نظر، این حیثیات در ذات پنهانند. تعابیر ا
ذات، اختفاء، انطواء، کمون و اســـتهلاك این حقایق در ذات، و نیز اندماج و اندراج و اندکاك، از همین 

ــده ــدهاند. گویا این حقایق در کنه ذات فرورفته و مخروي به کار گرفته ش ــ« اند.فی ش ی الإطلاق یقتض
سائر الإشارات و  یسقوط النسب و الإضافات، و یفضی إل صفات، و اضمحلال  ستهلاك الأسماء و ال ا

العبارات الثبوتیۀ و السلبیۀ، فلاحمد فیه و لااسم و لاصفۀ و لارسم، بل الذات مطلقۀ عن جمیع الاعتبارات 
  .)38(همان، ص »الثبوتیۀ و السلبیۀ
سند و میو به ظهور مییابند میکه در غیر موطن ذات، بروز این حقایق،  شکارا آنها را دریافت و ر توان آ

تمایزند و گویا دیگر نیســـتند و در وجود ذات، فانی و مســـتهلک تمایز آنها را درك کرد، در موطن ذات بی
یگر متمایزند، در موطن ذات جهت که از یکد توان آنها را از ایناند و اثري از آنها نیســت. بنابراین، نمیشــده

ان کل واحد من الوجود و العلم و النور لاتمیز بینهم فی ان کل واحد من حیث وحدته و اطلاقه «درك کرد: 
  ).192الف، ص 1371(قونوي، » لایدرك و لایري، بل لاتعدد بینهم فی حضرة الاحدیۀ الذاتیۀ

ــودوقتی گفته می ،بنابراین ــتهل« :ش ــت که تحقق»اندکحقایق در ذات الهی مس هایی ، بدان معنا نیس
و با هم اشند بمستقل و متباین از یکدیگر دارند. اگر چنین باشد که اشیا در آن موطن از یگدیگر متمایز 

شت؛ زیرا در  ستهلاك معنایی خواهد دا شند، دیگر نه احدیت ذاتی باقی خواهد بود و نه ا شته با تباین دا
ست، کثرتی  ستهلک در ذات احديبه ظهور نمیموطنی که احدیت حاکم ا سد. حقایقی که م چ اند، هیر

  ، فناي تعینات است.»استهلاك«تعینی ندارند. گفتیم که منظور از 
ات، حقایقی در مقام ذ :گویندلطفی نهفته اســت. عارفان می ،در تعابیر اســتجنان، اندماج و مانند اینها

شـــود این حقایق در مقام ذات موجودند؛ زیرا وقتی گفته می :گویدصـــراحت میاند. این تعبیر بهپنهان
ست، ولی دیده نمی ست، یعنی در آن موجود ا ود: شکه گفته میچنان .شودچیزي در چیز دیگر پنهان ا

ترُهَ بظلُمْته یاللیلُ إذا أظَلم حت أجَنََّه علیه اللیلُ و جنََّ« ْ س  ،بنابراین ).92، ص13، جق1414منظور، (ابن» ی
توان اســـتفاده کرد که از نظرگاه عرفانی، مقام ذات، خالی از کمالات و حقایق خوبی میز این تعابیر بها

هور اند؛ زیرا هنوز به ظشماري است، اما این حقایق در کنه ذات پنهانبلکه مشتمل بر حقایق بی ،نیست
  نحاز و متمایز درك کرد.صورت مبتوان آنها را بهو اند تا آشکار شوند و و متمایز گردند نرسیده

تعددّها [اي الاسماء و الاعیان] و اختلافها عبارة عن خصوصیاته المستجنۀّ فی غیب هویته ... و لایظهر تعددّها إلاّ 
بتنوّعات ظهوره، لأنّ تنوّعات ظهور ذاته فی کلّ منها هو المظُهر لأعیانها؛ لیعرف البعض منها من حیث تمیزه 

  ).332، ص1381 (قونوي، يغیرا و سو ید فلایغایره، و من أیه یتمیز فیسمّالبعض و من أي وجه یتحّ
دون ند، بهست اند و در ذات حق، عین اوذاتی حقشئون  رسند،حقایقی که در مراتب تعینی به ظهور می
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ــد، نمی ــور این حقایق در مقام ذات، کثرتی که منافی احدیت ذات باش ریند. آفهیچ تمیز و تغایري. حض
  :گویداز بیان این نکات، تعبیري بسیار عالی دارد. می پسدر عبارت زیر،  يمحقق جند

توحدّ و تجمع وحدانی این حقایق در مقام ذات، و اســـتهلاك آنها در احدیت آن مقام، یعنی اینکه در 
واسطۀ آن حقایق، ذاتی ذات است. ذات حاضرند، اما بدون وجوه تعینی خود، و نیز ظهور و تجلی ذات به

ستهلاك و اندماج آن حقایق در وحدت ذات، و  ضاي ا ضاي هر دو را دارد؛ یعنی هم اقت حقیقت ذات، اقت
اند، در هم اقتضـــاي بروز و ظهور آن حقایق از ذات را دارد. بنابراین، حقایقی که تعینات و ظهورات ذات

  باشد. قتضا دارد که چنینگونۀ استهلاکی، موجودند و حقیقت خود ذات انحو غیرتعینی و بهمرتبۀ ذات، به
سبه الغیبیۀ الإنیّۀ، و هی فیه [اي فی الحق تعالی] عینه لاتتمیز  سیۀ، و ن شئونه العینیۀ النف ... أحواله الذاتیۀ، و 
بـها  عنه و لاتغایره و لاتوجب کثرة منافیۀ لأحدیۀ الذات، و لاظهور و لاتعین للذات إلاّ بها و فیها و بحسـ

بدا، و أنّ ظهور کذلک  أزلا و أ ها مختلف التمیز و التبین، و  ها متنوعّ التعین، و تجلیّ الوجود فی لذات ب ا
ضت بحقیقتها الأمرین معا، فهما ثابتان له أزلا  ستهلاکها فی أحدیتها ذاتی للذات، اقت توحدّها فی الذات و ا

  .)31، صق1423(جندي،  و أبدا عند التفات الأثبات

  ب. اجمالي بودن حقايق اندماجي

، مجتمع بودن، غیرمفصـــل بودن و »اجمالی بودن این حقایقی و حیثیات«که اشـــاره شـــد، منظور از چنان
ظهورنیافته بودن اســـت و هرگز منظور از اجمال در این مقام، ابهام نیســـت. مقام ذات آکنده از حقایق و 

ست، اما نه آن شند و بتوان آنها را ازآنگونهکمالات ا که با هم غیریت دارند، ادراك روي که از هم متمایز با
صیلی تعینی روي می ه فان الموجودات تعدده و تظهر« دهدکرد. چنان تحققی و چنین ادراکی در مراتب تف

شود: مقام ذات داراي ). از این منظر، گفته می192الف، ص 1371(قونوي،» للمدارك فی المراتب التفصیلیۀ
در خود جمع کرده و هم داراي احدیت و بسـاطت  شـماري رااحدیت جمعی اسـت؛ یعنی هم حقایق بی

  ).651، صق1423(جندي، » الهویۀ العینیتۀ الغیبیۀ الأحدیۀ الجمعیۀ«است. براي نمونه، 
ر، دیگ عبارتیابند. به اند، در مراتب تعینی بروز و ظهور میحقایق مقام ذات، که اجمالی و مندمج

فإنها [اي «: هاي حقایق اندماجی و اجمالی مقام ذات اســـتیابد، جلوههرچه در مراتب تعینی ظهور می
صل کل  ستهلکۀ فیها، فهی ا سبیۀ، فإنها بأجمعها کانت م غیب الذات] منبع کل کثرة و وحدة وجودیۀ و ن

  .)189، ص1375(قونوي، » مرتبۀ و موجود و عدد و معدود
ــتهلاکی حقایق در مقام ذات، تعبیر به  ؛ت و حقیقتعارفان از این حال ــور اندماجی و اس یعنی حض

ــیل میاجمال کرده ــت و در مراتب تعینی تفص ــت، اجمالی اس فأحدیۀ « :یابداند. آنچه در مقام ذات اس



   ۱۵عربي حقايق اندماجي از ديدگاه عارفان مكتب ابن

اللهّ مجموع، أي مجموع أسماء فصلت فی المرتبۀ الواحدیۀ (کله)، أي کل ذلک المجموع مندمج  یمسم
  .)196، صق1425(جامی، » ة) أما اندماجه فیه فلأن مرتبۀ الأحدیۀ إجمال مرتبۀ الواحدیۀفیه (بالقوّ

ل یعنی مفص ؛نحو که از یکدیگر جدا باشنداند، اما نه بدانحقایق استهلاکی، همه در مقام ذات جمع
  هاست.معناي جمع بودن و نامتمایز بودن آنباشند. بر این اساس، اجمالی بودن حقایق اندماجی، به

  ج. بالقوه بودن حقايق اندماجي

گري در مراتب تعینی که قابل تفصیل و جلوه جهت عارفان حقایق اجمالی و اندماجی مقام ذات را، ازآن
شده صل و متعین ن ستند، اما هنوز مف ستهه علیت شود یک دانه که به فکه گفته میچنان .انداند، بالقوه دان

ست و قوة تبدیل سیده، بالقوه ا ست که  نر یت از فعل پسشدن به یک درخت تناور را دارد. همان دانه ا
ست. بنابراین آنچه یافتن قوه شده ا ست. فعلیت میکه هایش، درخت  ست که بالقوه بوده ا یابد، همان ا

  موجود بوده است وگرنه خبري از آن نبود.  اش قبلاًیابد، قوههر کمالی که فعلیت می
ــ ــمی وام گرفته و براي افادة معناي موردنظر خود به کار گرفتهعارفان این تعبیر را از فلس   :اندفۀ رس

الحضـــرات الإلهیۀ الأســـمائیۀ فی الأحدّیۀ  أنّ جمیع الربوبیات المتعینۀ فی جمیع المربوبین من جمیع«
لت فیهم و بهم بالفعل   محقق). 398-397، صق1423(جندي، » الذاتیۀ الإلهیۀ بالقوةّ و الإجمال، قد تفصّ

بالقوةّ فلأنه إذا خرج ذلک المجموع من القوةّ إل«گوید: باره مینیز در این امیج ما کونه  عل،  یو أ الف
  ).196، صق1425(جامی، » انقلبت الأحدیۀ واحدیۀ

ـــئون  از این بیانات، ویژگی دیگر حقایق اندماجی و ـــت میذات الهی چنین بهش آید: این دس
ین گیري تعینات است. همچناند، و فعلیت یافتن آنها، همان متعین شدن آنها و شکلحقایق، نامتعین

نات ذات الهی ـــأ تعی بارت دیگر، همین حقایقاین حقایق، منش به ع ند.  تب تعینی، ا ند که در مرا ا
شکلرتبهشوند. براي نمونه، وقتی مصورت تعینات ظاهر میبه  اي از فعلیت و تعینات این حقایق 

ست. البته نامتمایز بودن  جامیکه در بیان شود، چنانگیرد، واحدیت از احدیت منتشی میمی آمده ا
  شود.این حقایق هم از تعبیر بالقوه بودن، استفاده می

  د. عينيت در متن خارج و غيريت در تعقل

تن اند، عینیت در مکثرت حقایق اندماجی ارائه دادهچگونگی  هاي مهمی که عارفان دربارةیکی از تبیین
خارج و غیریت در تعقل است. این حقایق، در متن خارج، با هم و با متن وجودي، عینیت دارند، و زائد 

ات در مرتبۀ غیب هویت، عین شـــئون« :اندتعقل و مفهوم، مغایر و متباینقلمرو بر ذات نیســـتند، اما در 
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توان فروگزارد که این حقایق و حیثیات، تمایز ). این نکته را نمی210، ص1383ی، (جام» هویت اســت
اي ن جهت که مفهوم ویژهایو تعدد مفهومی دارند. مفاهیم این حقایق، با هم تباین دارند و هریک، از 

ست، و اگر این ست، غیر از دیگران ا بر  ظ دالگونه نبود، باید مفاهیم حاکی از آنها را یک مفهوم و الفاا
گونه نیسـت. قدرت، مفهومی غیر از علم دارد و اراده، چیزي دانسـتیم. اما درواقع، اینآنها را مترادف می

هاي این مفاهیم، کثرتی همانند کثرت غیر از حیات اســت. اما ســخن در این اســت که کثرت محکی
هاي آنها را نتیجه تباینی محکیدیگر، از کثرت تباینی مفاهیم، نباید کثرت  عبارتمفاهیم آنها نیســت. به 

اند و در ذهن، مفاهیم آنها گرفت. بنابراین، حقایق اندماجی در خارج، عین یکدیگر و عین متن وجودي
  این معنا را عالی بیان کرده است: محقق جنديبا هم تباین و غیریت دارند. 

ــب بالذات ــت زائدة  الذات الموجدة حقیقۀ واحدة أحدیۀ جامعۀ لهذه المعانی و النس فهی فیها هی، لیس
ــا تتعقلّ مطلقۀ عنها، و  علیها، و إن تعقلّت کذلک فلیس ذلک إلاّ فی التعقلّ، و کذلک الذات المطلقۀ أیض
لیســت فی الوجود مجردّة عن هذه النســب، و لا هی زائدة علیها، و لکنّ العقل ینتزع الحقائق الجمعیۀ 

ستهلاك الکثرة التی انتزعت  یحدتها و یتعقلّها مجموعۀ و أحدیۀ، بمعن یالأحدیۀ، و یتعقلّ کلّ واحدة عل ا
ها فراد ئدة عل يعن الوجود تعقلّیت ها زا ها أنّ لذات فی الوجود؛ فلیس یو لکن لیس للعقل أن یحکم علی  ا

  .)49، صق1423(جندي،  کذلک إلاّ فی التعقلّ
  :دهندگونه توضیح میهمین عارفان کثرت صفات اندماجی و اطلاقی الهی را در مقام ذات،

صوفیۀو أما  سبحانه یفذهبوا إل ال صفاته  سب التعقل أنّ  سب الوجود و غیرها بح امی، (ج» عین ذاته بح
ست من حیث  .)13، ص1358 صوف ا صفت عین مو ست و  صفت متعین ا شیده نماند که تعین،  و پو

  ود و التمیز للعلم.الوجود، اگرچه غیر اوست من حیث المفهوم؛ و لذا قیل التوحید للوج
اند و عین ذات، و در موطن مفهوم، غیر مطابق این توضیح، صفات اطلاقی ذاتی الهی، در خارج عین هم

  .)25-24، ص1375هم و غیر ذات (ر.ك: قیصري، 
ندماجی ب یان، ویژگی دیگري براي حقایق ا ـــت میهاز این ب ندماجی، در خارج، دس آید. حقایق ا

ــ ؛نامتمایزند ــورش ــود. اما اینان در یک متن، کثرت تباینی را موجب نمییعنی حض ــت کش ه گونه نیس
تواند و صحیح است که مفاهیم متعددي از این حقایق که عقل مینحو کثرتی را سبب نشوند. همینهیچ

شان از  شد، ن شته با ارت عباي از غیریت هستند. به ن دارد که این حقایق در متن خارج، داراي گونهایدا
ذات هاي بالتواند مفاهیم متعددي را از خارج برگیرد، بدان ســبب اســت که محکینکه عقل میای ،دیگر

توان مفاهیم متعدد برگرفت، وگرنه باید این مفاهیم را این مفاهیم، متعددند. از واحد بما هو واحد، نمی
ن حیثیات و حقایق هاي بالذات این مفاهیم، همایک مفهوم و الفاظ دال بر آنها را مترادف دانست. محکی
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ن حیثیات، اند. ایتر، حیثیات یک متن وجوديالبته به یک وجود موجودند و به تعبیري دقیق .انداندماجی
  توان یاد کرد. می» کثرت اندماجی«زنند که از آن با تعبیر کثرتی را رقم می

خارجی می لت بر کثرت  جا، کثرت مفهومی، دلا نابراین در این نه ب ما  ند، ا که معمولاً ک  کثرتی 
ست. در عین حال، گفته می  که حقایقشود که این حقایق، در خارج عینیت دارند. ازآنجاموردنظر ا

ـــاره خواهیم کرد، این عینیت، عینیت موجودات اندماجی، موجودیت بالعرض دارند. چنان که اش
  بالعرض با موجود بالذات است.

  د. صدق حيثيات اندماجي بر ذات از جهت واح ه

ایم، این اســت که در این دهند، که بدان اشــاره کردهیکی از توضــیحاتی که عارفان دربارة مقام ذات می
ست. بنابراینمقام، جهات و اعتبارات مختلف تحقق ندارد و حق  ،تعالی، از همۀ وجوه و جهات، واحد ا

شند. درمعانی و حقایق نمی صادق با نتیجه، ذات الهی از همان جهت که  توانند از جهات متعدد بر ذات 
ست.  ست، باطن ا ست و از همان حیثیت که ظاهر ا ست، قادر ا صريعالم ا عبارت ذیل را از  محقق قی

  نقل کرده است: فتوحات مکیه
 المعرفۀ الذوقیۀ فهو أنه ظاهر من حیث ما هو باطن و باطن من عین ما هو ظاهر و أول من أما ما تعطیه

ک القول فی الآخر و إزار من نفس ما هو رداء و رداء من نفس ما هو إزار لا یتصف عین ما هو آخر و کذل
ما هو ذو فکر له العقل من حیث  بـتین مختلفتین کما یقرره و یعق بدا بنسـ ــري،  أ ؛ 477، ص1375(قیص

بـان إلیه من جهتین مختلفتین، بل من حیث إنه أول، بعین. ... )41-40، ص2ج تا،بی عربی،ابن   أي، لا ینسـ
ضدین إل سب ال شوب بالوهم، إذ العقل لا ین  ءشی یتلک الحیثیۀ هو آخر. و هذا طور فوق طور العقل الم

  .)477، ص1375واحد إلا من جهتین مختلفتین (قیصري، 
سخن گفتن دربارة اندماج و حیثیات صدق حیثیات و معانی بر ذات، از جهت واحد، یکی از گونه هاي 

 ،توانند از جهات متعدد بر یک ذات صـادق باشـند، اما این حیثیاتمیاندماجی اسـت. حیثیات متعددي 
کنند. دیگر اندماجی نخواهند بود؛ زیرا حیثیات اندماجی هیچ تمایزي با هم ندارند و یکدیگر را نفی نمی

در این صـــورت،  .اگر ذات از جهتی عالم باشـــد و از جهتی دیگر قادر، عالم از قادر متمایز خواهد بود
  ت داراي وحدت صرف نخواهد بود. دیگر ذا

ــدق این حیثیات از جهت واحد ــت که ذات احدي الهی، تنها یک جهت دارد و  ،مراد از ص این اس
ست. همۀ حیثیات صداق تمام کمالات و حقایق ا ست که م در همان جهت واحد  ،همان جهت احدي ا

ــیط، مندرج ــیط محض نخواهبس ــت، وگرنه بس د بود. ذات، از همان اند. ذات داراي جهات متعدد نیس
از همان جهت که عالم اســت، قادر اســت؛ یعنی همان  ،جهت واحد، عین همۀ کمالات اســت. بنابراین

  ذات احدي، بنفس ذاته الاحدي، هم عالم است و هم قادر.
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عارفان بر صـدق حقایق اندماجی بر ذات، از جهت واحد، تأکید دارند و حتی جمع اضـداد را در مقام 
رســد. اما نکته این اســت که اضــداد، در مراتب دانند که مطلبی غریب به نظر میواحد میذات، از جهت 

تعینی مضادّ یکدیگرند و در موطن اطلاقی ذات، هیچ حکمی منافی و متضاد حکم دیگر نیست، بلکه اصلاً 
  اند.بالقوهآن مرتبه،  در هیچ حکمی در ذات به فعلیت نرسیده تا منافی حکم دیگر باشد. تمام احکام

نابراین ـــت: این حقایق هرچند در ذات موجودند،  ،ب ندماجی چنین اس ویژگی دیگري از حقایق ا
اند، دیگر، این حیثیات، حیثیات جهت واحد و بسیط خود ذاتعبارت شوند. به موجب کثرت ذات نمی

که  سخن این استنیازمند حیثیتی غیر از متن ذات خود نیست. معناي این  ،هاو ذات براي اتصاف بدان
 واسطۀ حیثیات تقییدیه، داراي آنهاست.این حیثیات، زائد بر ذات نیستند و ذات بی

  و. اندراج لوازم در ملزوم

اي دیگر از تبیین را نیز براي بیان اندماجی و اجمالی بودن تحقق کثرات در مقام ذات گونه ،جامی محقق
رسمی موجود بوده، به بیان مقصود خود پرداخته است. تعبیري که در فلسفۀ  کمکارائه داده است. او به 
ذاتیه در ذات غیبی الهی، نه مانند اندراج اجزاء در کل، و نه مانند اندراج شـــئون  به گفتۀ وي، اندراج

  همانند اندراج لوازم در ملزوم است کهبل ،مظروف در ظرف است
است مندرج در ذات، اندراج  یو اعتباراتکه آن را حروف عالیات خوانند، نسب  ،»شئونات ذاتیه«به مراد 

ــواء کانت الأجزاء  ،الکلّ یاندراج الأجزاء ف ملزوماتها لا یاللوازم ف اندراج  ، و لاخارجیۀأو  عقلیۀس
ــت به حیثیت یالمظروف ف که هنوز از قوتّ به فعل  یالظرف. و مراد به اندراج آنها، در ذات بودن آنهاس

یا  لاثۀث، پیش از آنکه جزو اثنین یا يو ثلاثیت و ربعیت در واحد عدد اندراج نصفیتچون نیامده باشند؛ 
  .)37-36، ص1383واقع شود (جامی،  اربعۀ

سوفانه براي تبیین حقایق اندماجی زده در این عبارات، به جامی محقق شی فیل ش ست به کو شنی د رو
ــت. گفتیم که حقایق اندماجی، اندراجی اند. نهانپو ق دارند، فرورفته اند؛ یعنی در متنی که در آن تحقاس

ست که این حقایق را نمی صیلتوان بهمنظور این ا شاهده کرد وصورت متمایز و تف  یافته، در آن متن م
دیگر، اندراجی بودن، گویاي دو ویژگی این حقایق اســـت: این حقایق در درون متن عبارت یافت. به 

ندوجودي متحقق در درون متن وجودي،  :گوییمندارند. اینکه می تمایزي با یکدیگر و با آن متن، و ا
منظور این نیســـت که رابطۀ این حقایق با متن، رابطۀ کل با جزء، یا ظرف با مظروف اســـت. ظرف و 

جهت که کل اســت، غیر از هریک از اجزا اســت.  نای مظروف و نیز کل و جزء، با هم متغایرند. کل، از
  متباین و از هم متمایزند.  هریک از اجزا در کل، با یکدیگر همچنین
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ست.  شده ا شناخته  سفه  یین ، براي تبجامی محققنوع تحقق لوازم و رابطۀ آنها با ملزوم، در فل
شده، شئون  عارفان دربارة حقایق اندماجی ومفاد موردنظر  شناخته  ذاتی مقام ذات، از همین نمونۀ 

  خوبی بهره برده است.به
ست لازم، در لغت به ستمعناي امري ا شدنی نی شیء جدا ست از ذاتیات و  ،بنابراین .که از  اعم ا

سفی،  صطلاح فل ضیات لازم. اما در ا ضی لازم گفته می»لازم«عر ر د »لازم«رو، ایناز .شود، تنها به عر
سفی، به جزء صطلاح فل سفه این ،شود. بنابراینشیء گفته نمی ا ست: رابطۀ لازم با ملزوم در فل گونه ا

ست  ست و لازم، تابع  .غیرمفارق از ملزوم، ولی جزء ملزوم و مقوم آن نیستلازم، امري ا صل ا ملزوم ا
  د.ملزوم ندارن ياند و تحققی ورالوازم مندرج در ملزوم ،کندتکثر لوازم، ملزوم را متکثر نمی. و فرع آن

  رمهمین ایابد. ذاتی مقام ذات نیز میشئون  ها را در حقایق اندماجی وتمام این ویژگی محقق جامی
ندراجرا بر آن میاو  که ا ند. حقایق شـــئون  دارد  بدا ندراج لوازم در ملزوم  ند ا ذاتی در ذات را همان

د فرع آن متن هستن ،در تحقق همچنیناندماجی، اجزاء خارجی و عقلی متنی که بدان موجودند، نیستند. 
  رند.متن ندا يسازد. همچنین تحققی وراو تکثر آنها، آن متن را متکثر نمی

  ها و تنظيرهاي اندماجمثال
عارفان با طرح وحدت حقیقیه و کثرت اندماجی و اســـتهلاکی، و جمع حقایقِ بدون امتیاز در وجود 

  ،کردند که در علوم عقلی زمانۀ آنها، مورد توجه نبوده اســت. بنابراینواحد بســیط، مباحثی را مطرح می
ستفاده کردههایی هاي فنی، از مثالبر ارائۀ تبیین علاوه سئله به ذهن ا توجه به این  اند.نیز براي تقریب م
  رسان است.در یافتن مراد آنها یاري ،هامثال

  الف. واحد و مراتب اعداد

کنند، واحد و مراتب اعداد براي اندماج و حقایق اندماجی مطرح می ،هایی که اهل معرفتیکی از مثال
ـــت.  ـــت، یم »عدد یک«، که در عرف آن را »واحد«اس بلکه نامیم، در نظر دقیق عقلی، خودْ عدد نیس

شوند، واحد قوة تمام اعداد را در پدیدآورندة اعداد است. ازآنجاکه تمام اعداد از تکرر واحد حاصل می
به عداد،  مام ا ندرجخود دارد و ت حد موجود و م ند. نحو اجمالی در وا ها، «... ا ندراج الکل فی وحدت ا
ندراج جمیع الأعداد و حد کا ها، جمُعَ، فی الوا غانی، » مراتب به124، ص1379(فر ثال را  نۀ ). این م گو

نحو بطونی و اندراجی موجود اســـت؛ زیرا واحد کنند. در واحد، نســـب نامتناهی بهدیگري نیز بیان می
ها در ذات واحد، از هم است، بدون اینکه این نسبت و...نصف دو و ثلث سه و ربع چهار و خمس پنج 

  ها در ذات آن است.سبب حضور همین نسبتاشند. اینکه واحد منشأ تمام اعداد است، بهممتاز ب
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ش شهود ههنا، التی ینت صفیۀ و الثلثیۀ و الربعیۀ الثابتۀ و المندرجۀ فی هذا الواحد الم ء منها الأعداد ی... کالن
ــ ال: و الأربعۀ فیها، کما یق ء من تلک الاعتبارات أعیان الاثنین و الثلاثۀیفی المراتب الوجودیۀ، و ینتش

 .)21، ص1، جق1428(فرغانی،  الواحد نصف الاثنین، و ثلث الثلاثۀ، و ربع الأربعۀ و هلمّ جراّ

  ب. دانه و درخت

مثال دیگري که براي بیان اندماج و نحوة حضور حقایق اندماجی در ذات بسیط مطرح شده، مثال دانه و 
ها، تبدیل ها و میوهها و برگمام اجزاء و کثرات، مانند شاخهدرخت است. آنچه که به درخت کامل، با ت

حو نشــود، همان دانه اســت. بنابراین دانه، قوة تمام کثرات بعدي را دارد و تمام آن کثرات در دانه، بهمی
شاهدة العالم العاقل بعین العلم فی النوّاة«اند. اجمالی موجود و مندرج ل فی المجمل، کم ّ ص  ... تعقلّ المف

الواحدة ما فیها بالقوةّ من الاغصان و الأوراق و الثمّر الذّي حصل فی کل فرد من افراد ذلک الثمر، مثل ما 
  ).9ب، ص 1371(قونوي،  »غیر نهایۀ ی، و هکذا الیفی النوّاة الاول

  ج. اندماج معلومات در مقام روح انسان

اي از این اندماج را در وجود انسانی معرفی نمونه، پس از بیان اندماج اعیان در مقام ذات الهی، قیصري محقق
ست. گفتیم که حقایق اندماجی در مقام ذات، به صل و کرده ا نحو غیرمتمایز موجودند، و در مراتب تعینی، مف

صورت کلی و غیرممتاز از یکدیگر موجودند. اما همین شوند. در مقام روح انسان نیز علوم انسان بهممتاز می
  .یابندشوند و در مراتب خیالی و حسی تفصیل جزیی میقلب از یکدیگر ممتاز می علوم در مرتبۀ

تـهلک  ــها عن بعض، مسـ الأعیان حال ثبوتها فی غیب الحق، دون وجودها العلمی و العینی، غیرمتمیز بعض
شی صفات، إذ لاوجود ل سماء و ال صلاً، ... و اعتبر فی مکلها تحت قهر الأحدیۀ الذاتیۀ، کالأ ام قء فیها أ

ــها عن بعض؟ أو عن عین روحک إل أن  یروحک حال حقائقک و علومک الکلیۀ، هل تجد ممتازاً بعض
مقام  جزئیاته فیه، ثم یظهر فی یمقام قلبک، فیتمیز کل کلی عن غیره، ثم یتفصــل کل منها إل یتنَزل إل

  ).584، ص1375الخیال مصوَّراً کالمحسوس، ثم یظهر فی الحس (قیصري، 

  وف در مرتبة نَفَس امتداد نيافتة انساند. اندماج حر

، ســه مرتبه را براي نفَسَ انسـاـنی مطرح کرده اســت: نخســتین آنها، مرتبۀ قبل از امتداد و مرتبۀ جندي محقق
ة رسد. در مرتبۀ قبل از امتداد نفَسَ، قواجمالی و اندماجی است. تا نفَسَ امتداد نیابد، هیچ حرفی به ظهور نمی

  صورت غیرمتمایز و اندماجی در آن موجودند.ست و همۀ حروف بههمۀ حروف موجود ا
قائق  حد، أو النفس الإنســـانی، أو النفس الرحمانی، أو الوجود الحق الســـاري فی ح الألف و هو الوا

: إحداها: قبل امتداده، و هو مرتبۀ إجماله و اندماجه و انجماده و أحدیته قبل الموجودات له ثلاثۀ مراتب
فالحروف و الأعداد و الموجودات و المعدودات فیها مندمجۀ و فیها مضمنّۀ و مندرجۀ مجملۀ تعین آحاده، 

  ).55، صق1423متحّدة، و هی مرتبۀ استهلاکها فیها استهلاکا لاتظهر أعیانها و لا تتمیز (جندي، 



   ۲۱عربي حقايق اندماجي از ديدگاه عارفان مكتب ابن

  نحوة وجود حقايق اندماجي در مقام ذات
ــت که در ذات  ــتمل بر حقایق و کمالات نامتناهی اس ــد که از نگاه عارفان، مقام ذات مش تاکنون بیان ش

و مبانی کلی  »اندماج«نحو غیرمتعین و اندماجی. بر پایۀ توضـــیحات ایشـــان از حضـــور دارند، اما به
  وجود حقایق اندماجی را چنین بیان کرد: چگونگیتوان شناختی ایشان، میهستی

ذات نیســت.  حقیقیۀاندماجی، مندمج و مســتهلک در ذاتند و حضــور آنها، منافی وحدت حقایق 
ستند. این حقایق ازآنهرچند متحقق ،بنابراین شی بر متن وجودي ذات الهی نی اند تحققم جهت اند، افزای

ر به یاند. عارفان از چنین نحوة وجودي، تعببنابراین، فرع وجود حق .اندکه حیثیات و کمالات ذات حق
و لا یجب ان یکون کلُّ موجود، موجوداً بالذات، فان من « :کنندوجود مجازي، اعتباري و بالعرض می
  .)154، ص1360ترکه، ابن» (الموجودات ما یکون موجوداً بالعرض

 شئون وجودچگونگی اند و نحوة وجودشان غیر از از سوي دیگر، این حقایق، اجمالی و غیرمفصل
دیگر، در بیانات عارفان، ســه نوع موجودیت مجازي و بالعرض را عبارت و مظاهر تفصــیلی اســت. به 

  توان شناسایی کرد:می
اند و بالعرض موجودند. وجود مطلقشــئون  همه ،اندکه مراتب نفَسَ رحمانی ،الف) مظاهر وجود مطلق

  شأن داراست.بنابراین، نوعی از وجود بالعرض، وجودي است که شأن در قبال ذي
ب) نحوة دیگر وجود بالعرض، تحقق اعیان ثابته در قبال اســماء الهی در تعین ثانی اســت. اعیان ثابته، 

  اند.تعین و تحدد اسماء الهی
که اشاره شد، چگونگی وجود حقایق اندماجی در مقام ذات (و نیز در هر موطن دیگري)، ج) چنان
ـــت. اما حقایق نحوه ـــئون  اندماجی، نهاي از وجود بالعرض اس ـــئونذاتند؛ زیرا ش ، تعینات ش

اند و نه تحددات و نفادهاي ذاتی و اجمالی حقشئون  اند. اما حقایق اندماجیتفصیلی ذات الهی
ست و نفادي ندارد و حقایق اندماجی هم کمالات اطلاقی ذات اند، ذاتند؛ زیرا ذات الهی مطلق ا

می از وجود بالعرض را باید به حقایق اندماجی نسبت بینیم گونۀ سونه نفادهاي آن. بنابراین، می
سنخ بدانیم. می ست دهیم و نحوة وجود این حقایق را در قبال ذات الهی، از این  توان گونۀ نخ

از وجود بالعرض را تحقق مجازي شـــأنی، گونۀ دوم را تحقق مجازي نفادي و گونۀ ســـوم را 
 فی، گونۀ اول، تحقق به حیثیت تقییدیۀتحقق مجازي اندماجی بنامیم. مطابق اصــطلاحات فلســ

گونۀ دوم، تحقق به حیثیت تقییدیۀ نفادیه و گونۀ آخر، تحقق به حیثیت تقییدیۀ اندماجیه ، شأنیه
  است.
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  گيرينتيجه
ندماجی آن ذات مقدس می عارفان کمالات ذاتی مقام ذات را ند و در ضـــمن تبیینحقایق ا ها و دان

 اند. این حقایق، کثرتی بالفعل درهاي این حقایق را مطرح کردهند، ویژگیباره دارهایی که در اینتمثیل
د. این اناند و تفصیل نیافتهاند، بالقوهاند. حقایق اندماجی در ذات جمعذات ندارند و در غیب ذات مخفی

. این دگردعین یکدیگرند و با ذات نیز عینیت دارند، اما مفاهیم متعددي از آنها نصــیب عقل می ،حقایق
  اند.داراي نحوة خاصی از موجودیت مجازي و بالعرض ،حقایق

حقایق اندماجی، مصـاـدیق متعددي دارند. در این مقاله تنها دربارة حقایق اندماجی، مقام ذات بحث شــد. 
اند، دربارة هایی که عارفان دربارة حقایق اندماجی مقام ذات ارائه دادهاما اصـــل بحث، عمومیت دارد. تبیین

عت حقایق اندماجی صادق است؛ هرجا که در دستگاه عرفانی، حقایق اندماجی موجود باشد، نظیر همین طبی
توان دربارة آنها مطرح کرد. همچنین در مورد حقایق اندماجی و چگونگی عینیت و ها را میها و ویژگیتبیین

  طلبد.دیگري می هایی تحلیلی بایسته است که طرح آن مجالغیریت آنها با هم و با ذات، بحث
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